
 بسم الله الرحمن ارالرحیم
 !استانفال ذکر شده ۀچنان که در آیۀ دوم سور آن منان؛ؤ صفات م

 )ترجمه(
گذرد؛ رُخ داد و آن نابود کردن دولت خلافت است، بر ما می که بر این امتکنیم که یادبود فاجعۀ بزرگیمی هنوز ما در حالی زندگی

صورت متوالی بر سر مسلمانان هها بدار گردیده و پس از غیاب آن، مصایب و دشواریداغقلوب مسلمانان در سراسر جهان که روزی
 .ندسرازیر شد

آفتاب دولت خلافت راشدۀ ثانی بر منهج نبوت، منتظر صبح تابناک  کنیم که با طلوعوز زندگی میبود دردناک این ر یاد بادر حالی 
تعالی و بشارت پیامبر صلی الله علیه وسلم، در موعد نصرت قرار انه و بر اساس وعدۀ الله سبح در ماه "رجب خیر" هستیم. یجدید

 که پروردگار ما نصرت را با دستان ایشان محقق خواهدیمنینؤ فتخار شویم، برماست تا با صفات ماکه مستحق این داریم و برای این
 فرماید:بزرگ خویش میدر کتاب  ،گویان استترین راستگو که راستیار پروردگ .آشنا شویمنمود، از خلال آیۀ دوم سورۀ "انفال" 

 [2 انفال:] ﴾توََكَّلوُنَ یمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ یاتهُُ زَادَتهُْمْ إِ یهِمْ آیتْ عَلَ ینَ إذَِا ذُكِرَ اللهُّ وَجِلَتْ قُلوُبهُُمْ وَإذَِا تلُِ یإِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِ ﴿
م د )و در انجانگردیشان هراسان میهابرده شود، دل (تعالیسبحانه و )الله هستند كه هر وقت نام  یتنها كسانمؤمنان،  ترجمه:

د و بر پروردگار خود یافزایشان ممانیشود، بر ایات او بر آنان خوانده میكه آیكوشند( و هنگامیشتر میها بیها و خوبیكین
 سپارند(.یش را بدو میخو یدارند و هستیم پناه اوشتن را در یكنند )و خویتوكّل م

للَّهُ نَ إذَِا ذُكِرَ ایإنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِ ﴿کند که وی در مورد این بخش از آیه طلحه از ابن عباس رضی الله عنه روایت می علی ابن ابی
کدام از به هیچ شان نیست،وی چیزی در قلوباز ذکر  ،تعالیو ﴾ گفت: منافقان در وقت ادای فرایض الله سبحانه وَجِلَتْ قُلوُبهُُمْ 

ا ر ، در خلوت نماز نخوانده و زکات اموال شانکنندمیتعالی توکل ن، بر وی سبحانه و رندتعالی ایمان نداآیات وی سبحانه و 
ان داشته و بی ذیل ن را به سه مشخصۀمناؤ سپس صفات م ؛من نیستندؤ دهد که ایشان مالله سبحانه وتعالی خبر می .پردازندنمی
 فرماید:می

 نَ إذِاَ ذكُِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قلُُوبهُُمْ﴾ی. ﴿إنَِّمَا المُْؤمِْنُونَ الَّذِ 1 
 مَاناً﴾یاتهُُ زاَدَتهُْمْ إِ یهِمْ آیتْ عَلَ ی. ﴿وَإذِاَ تلُِ 2
 ﴾تَوكََّلوُنَ یوَعَلَى رَبِّهِمْ  . ﴿3

برده  که نام الله سبحانه وتعالیمنان وقتیؤ م ﴾نَ إذَِا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلوُبهُُمْ یالْمُؤْمِنوُنَ الَّذِ إِنَّمَا تعالی: ﴿این فرمودۀ وی سبحانه و 
عالی تسبحانه و  شود تا فرایض ویگیرد و این باعث میشان را فرا میهایترس، وحشت و خوف دل﴾ یعنی وَجِلتَْ قُلوُبهُُمْ ﴿ ؛شود

 را انجام دهند.
عالی برده تکه نام الله سبحانه و یعنی وقتی ؛منی است که به الله با تمام معنی ایمان آورده باشدؤ گوید: این صفت م"مجاهد" می

 مثل این ؛شود تا اوامر وی را انجام داده و از نواهی وی بپرهیزدخوف الله گرفته و باعث مییعنی  ؛گیردشود، قلب وی "وجل" می
 تعالی: قول وی سبحانه و 



نوُبَ إلِاَّ اللهُّ وَلَمْ ینَ إذَِا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أوَْ ظلََمُواْ أَنفُْسَهُمْ ذَكرَُواْ اللهَّ فَاسْتغَْفَرُواْ لِذُنوُبِهِمْ وَمَن ی﴿وَالَّذِ  واْ عَلَىیغْفِرُ الذُّ مَا  صِرُّ
 [131عمران: ]آل عْلَمُونَ﴾یفَعَلوُاْ وَهُمْ 

افتند )و یاد الله میشتن ستم كردند، بهی( بر خویارهیا )با انجام گناه صغی ی( شدندارهیگناه )كبكه چون دچار یو كسان ترجمه:
شان را خواستار گردند( و آمرزش گناهانیمان میدارند و پشیش چشم مید و عقاب و ثواب و جلالت و عظمت او را پیوعده و وع

ادهكه انجام دیز ید الله از آن( چیو وع یكار و نه یبر )زشت یبا علم و آگاه و -یامرزد؟ست كه گناهان را بیو بجز الله ك-شوند یم
 ازند(.ییكنند )و به تكرار گناه دست نمینم یپافشار  ،اند

 تعالی:و مانند این قول وی سبحانه و 
ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنهََى النَّفْسَ عَنِ الهَْوَى * فَإنَِّ الجَْنَّةَ هِ ﴿  [01و  04]نازعات:  ﴾الْمَأوَْى یوَأمََّ

اه گیقطعاً بهشت جا ،و هوس بازداشته باشد یو نفس را از هو  ده باشدیكه از جاه و مقام پروردگار خود ترسیامّا آن كس :ترجمه
 )او( است.

لَتْ نَ إذَِا ذُكرَِ اللَّهُ وَجِ یالْمُؤْمِنوُنَ الَّذِ إنَِّمَا ﴿گوید: از "سدی" شنیدم که در مورد این قول پروردگار سفیان ثوری می ،به همین دلیل
بترس  شود: از اللهبرایش گفته می ،خواهد تا ظلمی کرده یا معصیتی انجام دهدشخصی است که می ،﴾ گفت: منظور آیتقُلوُبهُُمْ 

 گیرد.قلب وی "وجل" می
  اش:فرموده﴾ مثل مَاناً یهُ زَادَتهُْمْ إِ اتُیهِمْ آیتْ عَلَ یوَإذَِا تلُِ تعالی: ﴿و این فرمودۀ وی سبحانه و 

ن  ا الَّذِ یكُمْ زاَدَتهُْ هَـذِهِ إِ یقُولُ أَ ی﴿وَإذَِا مَا أُنزِلتَْ سُورَةٌ فَمِنهُْم مَّ  [120: هتوب] سْتَبشِْرُونَ﴾یمَاناً وَهُمْ ینَ آمَنوُاْ فَزاَدَتهُْمْ إِ یمَاناً فَأمََّ
به  یتمسخر و استهزاء، برخ یاز آنان )كه منافقند، از رو  یشود، كسانیقرآن( نازل م یها)از سوره یاكه سورهیهنگام ترجمه:

گفت و نمود؟!( و امّا مؤمنان،  یدیز مهمّ و مفیا چیك از شما افزود؟ )و آیمان كدامین سوره بر ایند: ایگویكنند و( میرو م یبرخ
ش یه افزاین نزول قرآن كه مایو از ا دینمایشان میش راه حق را بدیاز پش ید و )نور آن بیافزایشان ممانی)همان سوره قرآن( بر ا

 گردند.یشود( شادمان میمان و پرتو جان و سعادت هر دو جهان آنان میا
چه چنان ؛اندو تفاوت آن در قلب، استدلال کرده، بر زیادت ایمان تدلال بر این آیت و امثال آنامام بخاری و برخی دیگر از ائمه با اس

 .بیان داشتند مثل امام شافعی و احمد ابن حنبل امام از یک مذهب جمهور ائمه نیز این است و این را بیش
یق، و لازم است تا تصد این تعریف ایمان است .است بر اساس دلیلو  راستی هم، ایمان به معنی تصدیق جازم مطابق واقعیتبه

درصد از این دو 14درصد ایمان داشته و در 04به الله سبحانه وتعالی و به روز آخرت  مثلاً اگر شخصیصد باشد. یعنی صددر  ؛جازم
یا باید ایمان کامل باشد یا هیچ نباشد. ایمان کم و زیاد  .شود؟ مسلماً که نهایمان گفته میرُکن ایمان، نزد وی شک باشد، آیا این 

ای نیست که به زبان ها و مقتضیات ایمان است. ایمان صرفاً واژهعمل است که از پیامد ،گرددکه کم و زیاد میچیزی ؛شودنمی
وز آخرت و قضاء ، پیامبران، ر آسمانی ، کتبملائکه، تعالیسبحانه و  ایمان به اللهآن، یعنی بلکه ایمان باید به شش رکن  ؛گفته شود

قبال  تعالی اند، درامر و نواهی الله سبحانه و که او  هایی راها، تکالیف و مسئولیتگاهپیامدها، خواست صورت گیرد که طبعاً  وقدر
تعالی واقعیت ما را هرچند وی سبحانه و  ؛تعالی، ایمان ما را امتحان و آزمایش نمایدخاطر آنست که الله سبحانه و ا بههدارد و این

 خاطر اتمام حجت بر خود ماست.ولی این به ؛داندمی



لکه حقیقتی ب ؛ای نیست که صرفاً به زبان گفته شودایمان واژه»گوید: "سید قطب" رحمت الله علیه در سایۀ تفسیر عنکبوت می
افی نیست که . این کرا در قبال دارد که نیاز به صبر دارد و تلاشی توأم با بردباری، امانتی توأم با مسئولیت، جهادیتوأم با تکالیف

ها، بر این ادعای خویش ثابت قدم مانده و از آن منصرف آوردیم؛ بلکه نیاز است تا حتی هنگام افتادن به فتنهمردم بگویند ایمان 
تا عناصر  گدُازدچه آتش طلا را میچنان ؛دنتعالی شده باششان خالص به الله سبحانه و قلوب در آمده وها کامیاب بَ نشوند و از فتنه

آتش  کهاین همانند ؛جدا نماید و این اصل معنی لغوی آنست که دلالت، سایه و تلقین وی نیز موجود است راارزان قیمت داخل آن
 چنان ؛تعالی استسنت جاری در میزان الله سبحانه و این امر یک اصل ثابت و  .دنگداز ها قلوب را نیز می، فتنهگدازدرا می طلا

  فرماید:می اوتعالی
  [3]عنکبوت:  نَ﴾یعْلَمَنَّ الكْاَذِبِ ینَ صَدَقُوا وَلَ یعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِ ینَ مِنْ قَبلْهِِمْ فَلَ ی﴿وَلقََدْ فَتَنَّا الَّذِ 

د یر بام، آخیاش كردهیها( آزماها و محنتف و مشقّات و با اقسام نعمتیاند )با انواع تكالشان بودهیرا كه قبل از ایما كسان ترجمه:
 «ند.یگویدروغ م یو چه كسان ندیگویراست م یالله بداند چه كسان

تعالی در کتاب خویش تذکر داده است، امری که الله سبحانه و نمودن به روشی حکم»گوید: حمت الله علیه در ادامه میسید قطب ر 
 آن ایمان یا غیر ایمان است. ؛داوطلبانه نیست و نه هم موضع اختیار

 [33 ]احزاب: رَةُ مِنْ أمَْرهِِمْ﴾یكوُنَ لَهُمُ الخِْ ی﴿وَمَا كاَنَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنةٍَ إذَِا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أمَْرًا أنَ 
از خود در آن  یار یكرده باشند )و آن را مقررّ نموده باشند( اخت یمبرش داور ایو پ اللهكه ی، در كار یچ مرد و زن مؤمنیه ترجمه:

 د تابع اراده الله و رسول باشد(.یشان بایندارند )و اراده ا
ه که توسط الله سبحانموضوع عقیده و موضوع سعادت یا شقاوت بشریت است. این بشریت  چون اساساً  ؛بناءً موضوع مهم است

ی باشد و نیز تعالکه ساختۀ الله سبحانه و مگر با کلیدهایی ؛تواندهای فطرت خویش را باز کرده نمیتعالی آفریده شده است، قفُلو 
تعالی باشد و تنها در منهج خویش دست وی سبحانه و  ۀکه ساختمگر با دوایی ؛تواندامراض و دردهای خویش را معالجه کرده نمی

 کلید هر قفُل و شفای هر درد را بیان داشته است.
لْمُؤْمِنِ ﴿وَنُنزَِّلُ مِنَ القُْرآْنِ مَا هُوَ شِ   [22 ]اسراء: نَ﴾یفَاء وَرَحْمَةٌ ل ِّ

 یهایمار یها از ب)دل یه بهبودیم كه مایفرستیاز قرآن را فرو م یاتیكه( ما آیگردد؟ وقتیروز نمیرومند و پی)حق چگونه ن ترجمه:
رحمت مؤمنان )به سبب در ( و یو تباه یو آزمند یچشمو هوس و تنگ یها از كثافات هو درون یساز و پاك یو گمراه ینادان

 زدان( است.یر و بركت یپرخ یمان و رهنمودهایبرداشتن ا
 [0 ]اسراء: أَقْوَمُ﴾ یهِ  یللَِّتِ  یهْدِ ی﴿إنَِّ هَـذَا القُْرآْنَ 

 ا و آخرت( است.یدن به سعادت دنیرس یها )بران راهیترمیكند كه مستقیرهنمود م ین قرآن )مردمان را( به راهیا ترجمه:
اش ببرد و در مورد خود، انسانیت خود، رداند و نه هم مریض را نزد معالجاش برگسازندهخواهد تا قفُل را به نمی ،این بشرمگر 

کند و عادت که در امور روزمرۀ خویش از آن استفاده می ،ها و ابزار ناچیز مادیچنان که در مورد دستگاهسعادت و شقاوت خود؛ آن
را نزد از کار بیفتد، باید آن داند که اگر دستگاه شرکتیمیخوبی بهاین را  .کندنموده که این امر را مراعات کند، مراعات نمی

برد که رکتی برا نزد شکند تا آنحیث انسان، تطبیق نمیمگر این قاعده را بالای خودش من ؛را ساخته استمهندسی ببرد که آن



شود که این دستگاه عجیب چگونه کار خواهان معلومات می ،که این دستگاه عجیب را ساخته استهم از جائیسازندۀ آن است و نه
 ست.ا را آفریدهداند که آنفقط کسی می اش راکه مخارج و مداخل؛ دستگاهیانسان بزرگ، محترم، دقیق و لطیف کند. دستگاهمی

دُورِ یإِنَّهُ عَلِ ﴿  [32 ]فاطر: ﴾مٌ بِذَاتِ الصُّ
 !ست كاملاً آگاه استهاكه در درون دلیرهائیمسلّماً از چ ترجمه:

 [10 ]ملک: رُ﴾یفُ الْخَبِ یعْلَمُ مَنْ خَلقََ وَهُوَ اللَّطِ ی﴿ألََا 
 ین بس آگاهیك بیق و باریكه او دقنیو حال ا داندیشان را( نمیند )حال و وضع ایآفریكه )مردمان را( میمگر كس ترجمه:

 (های سید قطب رحمت الله علیهگفتهپایان اقتباس ) ؟!است
الِحَاتِ یالَّذِ ﴿ :کریم هرجا که واژۀ ایمان ذکر شده است، همرایش عمل صالح نیز ذکر شده استدر قرآن ۀ ﴾ واژ نَ آمَنوُاْ وَعَمِلوُاْ الصَّ

رام حالمقدس در قدس شریف به بیت الله الکریم در موضوع تغییر قبله از بیتدر قرآن .عمل است ایمان گفته شده و منظور از آن،
 تعالی فرموده است: در مکۀ مکرمه الله سبحانه و 

 [103]بقره:  مٌ﴾یمَانكَُمْ إنَِّ اللَّـهَ بِالنَّاسِ لرََءُوفٌ رَّحِ یعَ إِ یضِ ی﴿وَمَا كانَ اللَّـهُ لِ 
یشما را هدر نم یگرداند )و اجر و پاداش عبادات قبلیع نمیمبر است( ضاایاز پ یرو یزه پیشما را )كه انگمان یو الله ا :ترجمه

 گمان الله نسبت به مردم بس رؤوف و مهربان است.یدهد، چه( ب
را که قبل از  تعالی نمازهایییعنی الله سبحانه و  ؛﴾مَانكَُمْ یعَ إِ یضِ یوَمَا كانَ اللَّـهُ لِ ﴿اند: منظور از ن در تفسیر آیت فوق گفتهیمفسر

 کند.طرف بیت المقدس خوانده اید، ضایع نمیتغییر قبله به
 در این حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم نهفته است: دلیل بعدی 

 «وَهُوَ مُؤْمِنٌ  یزنِْ ینَ یحِ  یالزَّانِ  یزنِْ یلَا »
 !نیستمن ؤ کند، مزنا کار وقتی زنا می: ترجمه

نبوده و  منؤ یعنی وی م ؛گیرددر حین نافرمانی ایمان از وی فاصله می ،کندتعالی را نافرمانی میکه الله سبحانه و یعنی کسی
ه هلاکت جهنم اش را بصاحب ،این غفلت !پناه بر الله .ه و از این پیوند غافل بوده استتعالی گسسته شدپیوندش با الله سبحانه و 

 فرماید: عالی میتالله سبحانه و  تعالی صادقانه توبه نکند.خود نیامده و به الله سبحانه و هغفلت بیدار نشده، ب؛ اگر از خواب رساندمی
نَ الجِْنِّ وَالِإنسِ لهَُمْ قُلوُبٌ لاَّ یوَلقََدْ ذَرَأْناَ لجَِهَنَّمَ كَثِ ﴿ هَا سْمَعُونَ بِ یبْصِرُونَ بِهَا وَلهَُمْ آذَانٌ لاَّ ینٌ لاَّ یفْقَهُونَ بِهَا وَلهَُمْ أعَْ یراً مِّ

 [170]اعراف:  ﴾أوُْلَئِكَ كاَلأنَعَْامِ بلَْ هُمْ أضََلُّ أوُْلَئِكَ هُمُ الغَْافِلوُنَ 
ن ی)ا م كه سرانجام آنان دوزخ و اقامت در آن است.یاده و )در جهان( پراكنده كردهیان را آفریان و آدمیاز جنّ  یار یما بس ترجمه:

ها دارند كه بدان یهائو چشم فهمندیات رهنمون به كمالات را( نمیها )آدارند كه بدان یهائبدان خاطر است كه( آنان دل
نوند. شیساز را( نمیزندگ یها )مواعظ و اندرزهادارند كه بدان یهائنند و گوشیبیرا( نم یكتاپرستیو  یخداشناس یها)نشانه

ان اند یسان چهارپادهند( همیص نمیند و منافع و مضارّ خود را از هم تشخیجوید سود نمیضاء چنان كه بان اعینان )چون از ایا
نان واقعاً یند(. ایپویط مینان راه افراط و تفریا یگذارند، ولیان از سنن فطرت پا فراتر نمیترند )چرا كه چهارپاو بلكه سرگشته

 !او آخرت خود( هستندیخبر )از صلاح دنیب



حدیث صحیحی است که در صحیحین و سایر کتب حدیث آمده که در آن ابی هریره رضی الله عنه از که در فوق ذکر شد، حدیثی
 اند:کند که ایشان فرمودهلم روایت میپیامبر صلی الله علیه وس

ارِقُ حِ یوَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا  یزنِْ ینَ یحِ  یالزَّانِ  یزنِْ یلَا »  «شْرَبهَُا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ینَ یشْربَُ الخَْمْرَ حِ یسْرقُِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا ینَ یسْرقُِ السَّ
 «وَالتَّوْبةَُ مَعْرُوضَةٌ بعَْدُ » ة:یروا یوف

نوشد در حین ه شراب میکمن نیست و کسیؤ م ،کندمن نیست و دزُد وقتی دزدی میؤ کند، مزناکار وقتی زنا می ترجمه:
 دروازۀ توبه برای وی باز است.من نیست. در روایتی دیگر: ؤ نوشیدنش م

ن این است که ای ،گویندکه محققان در مورد حدیث فوق میقول درستی»گوید: امام نووی رحمت الله علیه در شرح این حدیث می
، آن شود و منظور ازته میایمانش کامل نیست و این الفاظی است که برای نفی چیزی گف ،دهدها را که شخص انجام مینافرمانی

 باشد ترش کهاین مگر ؛هیچ مالی نیست ،که نافع باشدمگر آن ؛شود که: هیچ علمی نیستچه گفته میچنان نفی کمال آن است.
در  که شودنیز دانسته می که ابوذر رضی الله عنه روایت نمودهحدیثی این موضوع ازمگر زندگی آخرت.  ؛ای نیستو هیچ زندگی

 پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: آن،
 «مَنْ قَالَ لَا إلِهََ إلِاَّ اللَّهُ دَخَلَ الجَْنَّةَ وَإنِْ زنََى وَإنِْ سَرَقَ »

 !هرچند که زنا و سرقت کند ؛گرددداخل جنت می ،که لا اله الا الله بگویدکسی ترجمه:
که گناهان که زناکار، دزد، قاتل و سایر کسانیدارند  و نیز اهل حق اتفاق نظر بر این گونه تأویل نمودیمیث فوق ما اینبه دلیل حد

اگر توبه  ؛شان ناقص استمنانی اند که ایمانؤ بلکه م ؛گردندبا انجام گناهان فوق کافر نمی دهند،کبیره غیر از شرک را انجام می
عالی تن وابسته به ارادۀ الله سبحانه و شااند، موضوعدست نکشیده لی بمیرند که از گناهشان ساقط شده و اگر در حاکنند عذاب

 «.اندگردمی تشان کرده و سپس وارد جنابتدا عذاب ،صورتکند در غیر اینمی د ایشان را بخشیده و وارد جنتاست که اگر بخواه
و مطابق و  چون وضاحت کامل داده ؛کنیمخلاصه می ،که امام نووی رحمت الله علیه ترجیح داده بودیایموضوع فوق را با معن

 باشد.موافق قواعد عمومی شریعت و سایر نصوص شرعی می
دهند، یعنی از کسی جز وی امید نداشته، کسی را جز وی هدف قرار نمی ؛﴾توََكَّلوُنَ یوَعَلَى رَبِّهِمْ ﴿این فرمودۀ الله سبحانه وتعالی 

چه وی بخواهد انجام آندانند که می، خواهند، فقط به وی رغبت دارندبرند، نیازهای خود را فقط از وی میوی پناه میفقط به
مانعی  هیچ ،نداشته و تنها وی متصرف آنست کیتنها وی در مُلک خویش شری ،نخواهد پیوستوقوع هچه وی نخواهد بآن و پذیردمی

ل بر الله توک» سریع است. به همین دلیل سعید ابن جبیر گفته است: گربه تعویق انداخته و وی محاسبهتواند حُکم وی را نمی
 از آن اوست. همه تر است و ستایش و فضلتر و آگاهالله بزرگ ،همبا آن «.تعالی تمام ایمان استسبحانه و 

 نویسنده: استاد محمد احمد نادی
 مترجم: اسماعیل نصرت

 


